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داخلــی و خارجــی جذابیت زیــادی دارد.از 
همان‌ایام توریست‌ها و مسافرها از کشورهای 
دور و نزدیــک به‌دنبــال »هزاردســتان« تــا 
این‌کوچــه می‌آینــد. شــاید به‌خاطــر اینکــه 
یک‌چیز بین آدم‌ها فطری اســت: »صمیمت« 
و همه به‌دنبال این‌عبارت و حس آن هســتند و 
موضوعی که متأسفانه بعضی‌ها نمی‌خواهند 

آن را بفهمند.«.

ثبت میراث شده است
به‌ســفارش قومورلــو یک‌لیوان خنــک ازعرق 
بیدمشــک روی میز قرار می‌گیــرد و او دوباره 
روی این موضــوع تأکید می‌کنــد که هدف از 
ایجاد چنین‌فضای سنتی‌ای ارائه و شناساندن 
فرهنگ غنی ایرانی- اســامی به گردشگران 
داخلی، خارجی و زائران حرم رضوی اســت. 
دفتر یادبود قطوری  را که  پر از دســت‌خط‌ها و 

زبان‌های مختلف است، می‌گشاید.
هرکــس بــا زبــان و حــال خــود در وصــف 
»هزاردستان« مشــهد چیزی نوشته است. از 
بازیگران سینما و تلویزیون گرفته تا نمایندگان 
مجلس و اســاتید دانشــگاه، توریســت‌های 
آسیایی و آمریکایی و اروپایی و هرکس مشهد، 
مقصد ســفرش بوده اســت. یکی در این‌میان 
سفارش دیزی می‌دهد و بوی آبگوشت و نعناع 
و دوغ تازه باصدای بلبل و تصنیفی که درحال 

پخش است، آدم را به‌وجد می‌آورد.
صاحب »هزاردستان« می‌گوید: »این‌مجموعه 
چندســال گذشــته ثبت میراث فرهنگی شده 
است، اما هنوز هم مخالفت‌ها برای نوع و شیوۀ 
پذیرایی ادامــه دارد و من دوســت دارم روزی 
به همان‌شــیوۀ ایرانی‌ها از میهمــان پذیرایی 

کنیــم. اینکــه هرچه هســت را بی‌ریا 
و باصمیمیــت روی ســفره و پیــش 

میهمان بگذاریم.«.

تخریبــی قدیمــی بــودم و مصالحی که از آن‌ها می‌شــد بــرای این فضا 
اســتفاده کرد. بعضی از این‌مصالح نظیر ســتون‌ها و آجرهــا را از بافت 
اطراف حرم که درحال تخریب بودند، اســتفاده می‌کردیم و برخی را هم 
با سفر به شهرستان‌ها جفت‌وجور می‌کردیم. مثلا برای همین‌کف‌پوش 
به گناباد رفتیم و ســفارش دادیم و صاحب کارخانــه متعجب از این‌نوع 

سفارش شده بود.
البته همســرم در طراحی فضا به من کمک کرد و بخشی از نقاشی‌ها اثر 
دست و ذوق اوست. حوض‌خانه در سال 75 و با حضور مسئولان شهری 

افتتاح شد و مورداستقبال قرار گرفت.«.

»هزاردستان« نام دیگر بلبل است
 »عنوان »هزاردســتان« را که نام دیگر بلبل اســت بر آن گذاشتیم. بلبل 
در ادبیات ما جایــگاه ویژه‌ای دارد و برای او جفتی نیســت و عمر خیلی 
کوتاهی دارد که در پای گل تمام می‌شود. علاقۀ بلبل به گل به‌قدری زیاد 
اســت که آن‌قدر در پای آن می‌خواند و سینه‌اش را به خارهای آن می‌زند  
که همان‌جا می‌میــرد و  به‌همین‌خاطر می‌گویند بلبــل منحصربه‌فرد و 

خاص است و مرگ باشکوهی دارد.
اوایل به همان‌شــیوه‌ای که می‌خواســتم از میهمان پذیرایی می‌کردم. 
معمولا چیزی از آن‌ها  نمی‌پرســیدیم و شــربت و شــیرینی و چیزهایی 
که داشــتیم برای آن‌ها می‌آوردیم و همه هم راضــی بودند؛ اما ایرادها و 
مانع‌تراشــی ها از همان‌زمان شروع شد؛ اینکه شــیوۀ میهمان‌داری با 
اصول ســازگار نیســت و باید نرخ‌نامه داشته باشــیم و ما مجبور به تغییر 
شــیوه‌نامه شــدیم. وصف این حوض‌خانه دهان‌به‌دهــان می‌چرخید. 
خیلی از هنرمندان با پای خودشــان به اینجا آمدند و می‌خواستند برای 
آن کاری انجام دهند. نقاشی‌های روی دیوار الهام‌گرفته‌شده از شاهنامه 
و حاصل هنر و ذوق فربدنیاســت و اشــعار خطاطی‌شده هم ذوق استاد 

دانشجو، هنرمند سبزواری.
برخی‌ها هم اشــیا و آثار قدیمی را که داشــتند، هدیه می‌کردند. علاقۀ 
هنرمنــدان به این‌مجموعه آن‌قدر زیاد بود که برخی‌ها آثار هنری‌شــان 
را تقدیم کردند؛ مثل تندیس‌هایی که بعد از فوت اســتاد فربدنیا توسط 
خانواده‌اش به این‌مجموعه اهدا شــد؛ آثاری که بــرای بازدیدکنندگان 
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